
زبان شناسی  مطالعات  پیشینه    
در جهان، به چه دوره ای بازمی گردد و در 
، چقدر به آثار ادبی معطوف  دوره های اخیر

بوده است؟
ریشه  مطالعات زبانی درحوزه   ادبیات به یونان 
باستان و ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد 
بازمی گردد. البته شروع بحث درباره  بلاغت و 
زیبایی کلام به سقراط و افلاطون بازمی گردد، 
اما ارسطو به عنوان نخستین منتقد جدی و 
علمی ادبیات به اهمیت معنا در شعر و وزن 
در نظم پرداخت. در سده های میانه )قرون 
وسطی( مطالعات ادبی و زبان شناختی تحت 
تأثیر سیطره  کلیسا بود و به مواردی مثل بلاغت 
و تأویل متون مذهبی محدود شده بود. در عصر 
نوزایی )رنسانس( بار دیگر رساله  بوطیقا )فن 
( نوشته  ارسطو مورد توجه قرار گرفت و از  شعر
مهم ترین فعالیت های این دوران کشف مفاهیم 
تازه در نظریات ارسطو بود. اما نقد و بررسیِ 
کمک ابزارها و روش های  علمیِ آثار ادبی به 
میلادی  بیستم  قرن  اوایل  از  زبان شناختی 
آغاز شد. پدر زبان شناسی مدرن فردینان دو 
سوسور )1857 - 1913( زبان شناس سوئیسی 
گردان او مجموعه   است. پس از مرگ سوسور شا
سخنرانی های او را در کتاب دوره زبان شناسی 
عمومی )1916( به چاپ رساندند که این کتاب 
کورش صفوی به فارسی  توسط مرحوم دکتر 
دانش  سریع  پیشرفت  است.  شده  ترجمه 
زبان شناسی پس از سوسور به خصوص همه گیر 
شدن نظریات زبان شناسی ساختارگرا در اواسط 
قرن بیستم، سبب شد تا امکاناتی جدید برای نقد 
و بررسی آثار ادبی فراهم شود. نخستین گروهی 
که به شکل علمی و تخصصی به نقد و بررسی آثار 
ادبی پرداختند و ابزارهای زبان شناسی را برای 
فهم ادبیات استفاده کردند، فُرمالیست های 
روس بودند. آن ها که به تمایز زبان ادبی از زبان 
کید داشتند، بر این باور بودند که فهم  روزمره تأ
ابزارها و آرایه های ادبی بدون تسلط بر دانش 
 ، زبان شناسی ممکن نیست. به عبارت دیگر
کید آن ها بر جنبه های صوری )فُرمی( بود.  تأ
از مهم ترین فرمالیست های روس می توان به 
کوبسِن، بوریس  ویکتور اشکولفسکی، رومن یا
آیکِن بام )آخِن بام(، و پیتر بوگاتیرِف اشاره کرد. 
تقریباً هم زمان با فُرمالیست های روس، منتقدان 
»نقد نو آمریکایی« نیز به اهمیت زبان شناسی 
در مطالعات ادبی پی برده بودند. از مهم ترین 
جان  به  می توان  آمریکایی  نو  نقد  منتقدان 
کلینث بروکس، ویلیام ویمسَت و  کرو رَنسام، 
مونرو بِردزلی اشاره کرد. پس از فرمالیست های 
گ« به ویژه یان  روس زبان شناسان »مکتب پرا
موکارفسکی به اهمیت زبان شناسی در مطالعات 
ادبی پرداختند. موکارفسکی تلاش کرد تا یک 

توازن میان نظریات کآنتی و زیبایی شناسانه از 
یکسو و نظریات هِگلی یا تاریخی از سوی دیگر 
ایجاد کند. موکارفسکی اعلام کرد؛ جنبه های 
اجتماعی و تاریخیِ آثار ادبی را نمی توان نادیده 
گرفت، اما وجه غالب در متون ادبی، شکل صوری 
آن ها یا همان جنبه های زیبایی شناسانه است. 

منظر  از  ادبی  نقد  ؟  چطور ایران  در   
زبان شناسی از چه زمان و چقدر مورد توجه 

قرار گرفته است؟
زرین کوب معتقد است  دکتر عبدالحسین 
که شعرا در ایران از زمان ساسانیان با فن شعر و 
خطابه  ارسطو و یا همان کتاب بوطیقا آشنایی 
 ، داشته اند )نقد ادبی، ص 183(. به عبارت دیگر
شعرا و نویسندگان در عصر ساسانیان قواعد و 
فنون نویسندگی و شاعری را می آموختند. اما از 
دوره ساسانیان آثار ادبی چندانی باقی نمانده 
گزارش هایی  است و اطلاعات ما محدود به 
می شود که از زمان محققان دوره  اسلامی به 
آثار  زبان شناختیِ  جای مانده اند. مطالعات 
ادبی در دوران پس از اسلام را می توان به دو 
که به  کرد: 1( محققانی  بخش متمایز تقسیم 
 )2 می پرداختند؛  بلاغت«  فنون  »تاریخچه  
پژوهشگرانی که به »تاریخچه  عروض و قافیه« 
نظر داشتند. وجه مشترک هر دو گروه تفکیک 
نکردن علمی موضوعات بود، البته این مشکل 
و کاستی در کتاب های بلاغت فارسی مشهودتر 
است. روش بررسی بلاغت فارسی در کتاب های 
« و »المعجم فی معاییر اشعار  »معیار الاشعار
العجم« شیوه و شکلی پویا داشت، اما پس از 
این دو اثر بیشتر با اشکال ایستا و تقلیدی روبه رو 
کثر  ا از دهه هفتاد شمسی،  تا قبل  هستیم. 
مطالعات انجام شده در زمینه  نقد زبان شناسانه  
متون شعر و نثر در ایران مرتبط با عروض فارسی 
ناتل  پرویز  دکتر  با  تحقیقات  این  هستند. 
خانلری و مسعود فرزاد آغاز شد و پس از آن ها 
صاحبه نظرانی همانند دکتر ابوالحسن نجفی، 
دکتر تقی وحیدیان کامیار و دکتر سیروس شمیسا 
پژوهش ها را ادامه دادند. دکتر محمدرضا باطنی 
دو  عنوان  به  حق شناس  علی محمد  دکتر  و 
زبان شناس برجسته با انتشار مقاله هایی به 
موضوعات نظری نقد و بررسی ادبیات از منظر 
زبان شناسی پرداختند. حق شناس نخستین 
کردن  مشخص  برای  زبان شناختی  بررسی 
گونه های زبان و ادب فارسی را انجام داد. از دیگر 
صاحبه نظران معاصر در حوزه  نقد زبان شناسانه  
کدکنی  شفیعی  دکتر  به  می توانیم  ادبیات 
اشاره کنیم که شعر را یک حادثه یا پدیده ای 
 ، می داند که در زبان رخ می دهد )موسیقی شعر
کدکنی به همراه حق شناس  ص 3(. شفیعی 
پژوهش های مهمی نیز در زمینه  قافیه انجام 

دادند. دکتر یدا... ثمره نیز تحقیقی در حوزه  به 
کارگیری ابزارهای زبان شناسی از طریق تحلیل 
آوایی در سبک شناسی انجام داد. پس از دهه  
هفتاد شمسی، نقد زبان شناسانه رونق بیشتری 
کنون کتاب ها، مقالات و پایان نامه های  یافت و تا
متعددی در حوزه  نقد زبان شناسانه  ادبیات 
به رشته  تحریر در آمده است. شاید مهم ترین 
اثر در این حوزه که به طور مستقل به معرفی 
کامل تاریخچه و ابعاد نقد زبان شناسانه  ادبیات 
می پردازد، کتاب دو جلدی از زبان شناسی به 
ادبیات نوشته  مرحوم دکتر کورش صفوی باشد. 

 زبان شناسی چه تقسیمات و حوزه های 
نظری ای را دربرمی گیرد؟

و  متنوع  مباحث  و  حوزه ها  زبان شناسی 
پیچیده ای را شامل می شود. از شاخه های 
اشاره  موارد  این  به  می توان  زبان شناسی 
آواشناسی،  معناشناسی،  نحو،  صرف،  کرد: 
واج شناسی، زبان شناسی تحلیلی، زبان شناسی 
و  زبان  رده شناسی  کاربرد شناسی،  تاریخی، 
گفتمان. نظریه های زبان شناسی نیز  تحلیل 
»زبان شناسی  نقش گرا«،  »زبان شناسی  به 
اجتماعی«، »زبان شناسی شناختی«، »دستور 
»دستور  و  زایشی«  »دستور  وابستگی«، 
واژه بنیاد« تقسیم بندی می شوند. از مکاتب 
گ«  زبان شناسی نیز می توان به »مکتب پرا
کرد. زبان شناسی  گ« اشاره  کپنها و »مکتب 
همچنین با سایر رشته های علمی در ارتباط 
بینارشته ای  حوزه های  جمله  از  است. 
می توان »نشانه شناسی«، »سبک شناسی«، 
»زبان شناسی بالینی«، »زبان شناسی نظری«، 
»زبان شناسی زیستی«، »زبان شناسی کاربردی«، 
»زبان شناسی تحلیلی«، »روان شناسی زبان«، 
»جامعه شناسی زبان«، »عصب شناسی زبان«، 
»زبان شناسی رایانشی«، »زبان شناسی قضائی«، 
»ترجمه و زبان شناسی« و »زبان و منطق« را نام 
برد. در نتیجه، نظریه های زبان شناختی متنوعی 
گی های  وجود دارند که هر کدام از آن ها واجد ویژ
متمایز خود است. بنابراین، در نقد زبان شناسانه 
ادبیات، هر کدام از این حوزه ها، بررسی و تحلیل 
متون ادبی را از منظر نظریات و اولویت های خود 

دنبال می کنند. 

 آیا زبان شناسی در نقد و بررسی آثار ادبی 
، تقسیم بندی های متفاوتی را از منظر  معاصر

رویکرد و شیوه دنبال می کند؟
 ، به طور کلی در رویکردهای سنتی و قدیمی تر
ادبی مثل تشبیه،  آرایه های  و  ابزارها  بررسی 
استعاره، کنایه، نماد، جناس، تلمیح، پرداختن به 
وزن، قافیه، ردیف، دستور زبان، نحو وغیره اهمیت 
، در رویکردهای سنتی  دارند. به عبارت دیگر

این جنبه  صوری یا شکلی اثر است که اهمیت 
ویژه ای دارد. طرفداران این رویکرد همانند رومن 
کوبسن و دیوید لاج، زبانِ ادبیات را تنها به  یا
منزله  ابزار بیان در نظر می گیرند؛ گویی درباره  
آهن، سیمان، رنگ و یا آجر صحبت می کنیم. 
کوبسن بر این عقیده است  برای مثال، رومن یا
که شعرشناسی، بخشِ مکملِ زبان شناسی است 
کلام  )چون زبان شناسی علمِ جهانیِ ساختار 
کلام  است( و به موضوعات و مسائل ساختار 
می پردازد. ولی نظریه پردازانی همانند راجر فالر 
با دنباله روی از نظریات زبان شناسانه ی هالیدی 
کوبسن وارد می دانند که او در بحث  این ایراد را به یا
کارکرد شعری«، متن ادبی را به گونه ای در نظر  «
ک  می گیرد که »گویی به واسطه  شکل جسمیِ ادرا
شدنی اش وجود دارد« )خوزان و پاینده، ص 23(. 
کوبسن به کارکردهای کاربردی توجه  یعنی اینکه یا
ناچیزی نشان می دهد و فقط بر ابعاد صوری 
متمرکز است. توضیح بیشتر اینکه در نظریات 
کوبسن در حد یک نظریه  فرمالیستی محدود  یا
شده ایم، اما فالر معتقد است که نباید زبانِ ادبیات 
را صرفاً وسیله ای برای بیان در نظر گرفت و آن را تا 
این حد تنزل داد؛ بلکه در بررسی زبان شناسانه  
ادبیات باید به عوامل برون متنی مثل زمینه های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز توجه کرد. پس 
کید بر بُعد »تعاملی«  در رویکردهای جدیدتر تأ
زبانِ ادبی و یا فراتر رفتن از رویکرد فرمالیستی 
است. برای مثال می توانیم به »تحلیل گفتمان« 
)Discourse Analysis( اشاره کنیم که در حال 
حاضر طرفداران پر و پا قرص خود را دارد؛ و یا نظریه  
زبان شناسی هالیدی که بر کارکردهای کاربردی 
کید دارد و منتقدانی مثل راجر فالر بیش ترین  تأ
کاربردی یا  کارکردهای  اهمیت را برای همین 
تعاملی قائل هستند. بهترین شیوه  پیشنهاد 
شده به عنوان یک الگوی جامع برای بررسی متون 
کثر مقولات را در  ادبی با رویکرد زبان شناختی که ا
برمی گیرد، تبیین کامل از ساختار زبان و کاربرد آن 
در همه  سطوح است. بدین معنی که باید ابعاد 
مختلف مثل »معناشناسی« یا نظم معانی در 
زبان، »نحو« یا انتظام نشانه ها در قالب کلمات و 
نشانه ها در جمله، »واج شناسی« و »آواشناسی« 
 ، یا پرداختن به وجه سامان مندی اصواتِ گفتار
»دستور زبان« یا توالی جملات در متن منسجم و 
»کاربردشناسی« یا همان روابط میان ساختارهای 
کاربردهای زبان را  زبانی و استفاده کنندگان و 
مورد توجه و بررسی قرار داد. در نتیجه، رویکرد 
کاربردشناسی« )Pragmatics( بر  کارکردی« یا » «
کید  خلاف نظریه های سنتی بر این موضوع تأ
دارد که ساختارهای زبانی نه دلبخواهانه هستند 
و نه آنطور که نوآم چامسکی ادعا می کند تماماً 
از خصوصیات همگانیِ ذهن نشأت می گیرند 
)خوزان و پاینده، صفحات 26 و 27(. به عبارت 
دیگر، متن ادبی را نباید تنها به منزله  یک ساختار 
زبانی در نظر گرفت و کارکردی را به آن نسبت داد؛ 
بلکه باید به کلیّت یکپارچه  آن یعنی تعامل بین 
متن ادبی و زمینه  اجتماعی و فرهنگی آن بپردازیم 
چون که متون ادبی بر مبنای منظورهای ارتباطی 
گوینده تولید می شوند. فالر بر این عقیده استوار 
است که متن ادبی هم نوعی زبان است و نباید 
همانند فرمالیست ها ارزش خاصی برای آثار ادبی 
در نظر گرفت و زبان آن ها را از زبان علمی یا روزمره 
جدا دانست. به عبارت دیگر، فالر زبان صددرصد 
علمی و یا زبان صددرصد ادبی را رد می کند و قائل 
به تغییر کارکرد زبانی است. بنابراین، خواننده به 
خاطر اینکه بتواند متن ادبی را به عنوان »کلام« 
زبانی درک و تجزیه و تحلیل کند، باید با اتکا به 
تجربیات پیشین خود متن ادبی را چندین مرتبه 
یا حداقل دو بار بخواند و به زمینه های اجتماعی، 
و  خوانندگان  بیندیشد.  سیاسی  و  فرهنگی 
پژوهشگران نقد زبان شناسانه باید مشورت و 
تبادل نظر با سایر افراد کارشناس را در دستور کار 
خود قرار دهند. پس به عنوان جمع بندیِ این 
مبحث می توان گفت که مطالعه  زبان شناسانه  
ادبیات به دو دسته  کلی تقسیم می شود. گروه 
به  می شوند  محسوب  قدیمی تر  که  نخست 
مبانی ساختارگراییِ سوسوری و نقد فرمالیستی 
)جنبه های صوری( معتقد هستند و دسته  دومِ 

محققان به کاربردشناسی زبان وفادار هستند. 

 بنابه نظر کارشناسان، مخاطبان متعددی 
زبان فارسی را با مخاطره مواجه می کند. این در 
حالی ست که در سال های گذشته شاهد کمبود 
پژوهش های تألیفی در این حوزه هستیم. نظر 

شما در این باره چیست؟ 
بله، درست می فرمائید. با توجه به نکاتی که ذکر 
شد، شاید یکی دیگر از دلایل ضعف های ما در این 
زمینه به دروس دانشگاهی باز گردند. به عنوان یک 
راهکار پیشنهادی باید واحدهای درسی بیشتری 
در خصوص ارتباط ادبیات و زبان شناسی در 
سرفصل دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری ادبیات گنجانده شود نه اینکه تنها به 
یک یا دو واحد درسی و نظری بسنده شود. به 
، دروس زبان شناسی در دانشگاه ها  بیانی دیگر
نباید تنها به مبانی زبان شناسی و مباحث نظری 
بپردازند، بلکه با تعریف واحدهای متنوع و بیشتر، 
نقد عملی آثار ادبی با اتکا به رویکرد زبان شناختی 

را به دانشجویان آموزش داد. 
اما ذکر چند نکته در اینجا حائز اهمیت است. 
باید توجه داشت که افزایش تعداد واحدهای 
 ، درسی تنها راه چاره نیست. به عبارت دیگر
دانشجویان تنها با حضور در کلاس های درس 
زبان شناسی در این زمینه مهارت لازم را کسب 
نخواهند کرد چون توانایی دانشجویان در نقد 
زبان شناسانه )یعنی اینکه متونی را بخوانند و 
لت دار درک کنند( تا  آن ها را به شکل کلامی دلا
حد زیادی به میزان و نوع مطالعات آن ها وابسته 
است. بنابراین، نباید این توقع را داشت که تنها با 
آموزش دانشگاهی به دانشجویانِ مبتدیِ ادبیات 
بتوان به شکل طبیعی و خودکار استعداد آن ها را تا 
حد زیادی افزایش داد. در نتیجه باید دانشجویان 
را به مطالعه و پژوهش های بیشتر تشویق کرد و 
منابع مناسب را به آن ها معرفی کرد و در اخیارشان 

گذاشت. 

کاهش پژوهش در   به نظر شما دلیل 
این زمینه چیست و چطور می توان این خلأ 

را پر کرد؟
شاید یکی دیگر از دلایل کمبود و یا کاهش 
پژوهش های تألیفی در حوزه زبان شناسی به علاقه  
بیشتر پژوهشگران به رویکردهای نوین نظریه و 
نقد ادبی مثل »فمینیسم«، »پسااستعمارگرایی«، 
»پساساختارگرایی« وغیره بازگردد. باید تلاش 
و نظریِ  کاربردی  ارائه  دروس  کنار  تا در  کرد 
زبان شناسی در دانشگاه ها، کاربردشناسی زبان 
و علم تجزیه و تحلیل کلام را در بافتی اجتماعی 
به دانشجویان آموخت. برای نیل به این هدف 
می توان نقد زبان شناسانه را در گردهمایی ها و 
بحث های گروهی تدریس کرد و از دانشجویان 
خواست تا وارد بحث های دسته جمعی درباره  
شکل  بدین  تا  شوند  کلام  تحلیل  و  تجزیه 
زبان شناسی اجتماعی را از نزدیک درک و تجربه 
کید بر بحث و مناظره در قالب  کنند. در نتیجه با تأ
ج  بحث های گروهی در فضاهای عمومی و خار
از کلاس های درس، باید در جهت جذاب جلوه 
دادن نظریه های نوین زبان شناسی مثل »تحلیل 
گفتمان« در نظریه و نقد ادبی کوشید. باید تلاش 
کرد به دانشجویان و پژوهشگران جوان آموخت 
که نقد زبان شناسانه یک کُنش بیناذهنی است؛ 
بدین معنی که معانی کلامی و زبانی وابسته به 
مفاهیم و ارزش های فرهنگی و اجتماعی هستند 
که به شکل رمزگان در آمده اند. پس کار گروهی و 

تأثیرات بحث و مناظره را نباید فراموش کرد. 
در نهایت باید به نقش دولت، دانشگاه ها، 
ناشران و پژوهشکده ها در حمایت مالی و معنوی 
نقد  و  زبان شناسی  حوزه   در  پژوهشگران  از 
زبان شناسانه اشاره کرد. متأسفانه حمایت های 
مالی و بودجه های پژوهشی در زمینه  رشته های 
علوم انسانی محدود است. در نتیجه همکاری 
و تعامل بین سازمان ها و نهادهای مختلف در 
نقد  و  زبان شناسانه  پژوهش های  از  حمایت 
زبان شناسانه ی آثار ادبی نقش مهم و تشویقی 

برای اساتید این حوزه خواهد داشت. 
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 نگاهی به »برف تابستانی و هفت ثانیه 
سکوت عشق«

رئالیسم جادویی

  نوولای »برف تابستانی و هفت ثانیه سکوت 
عشق« توسط علیرضا محمودی ایرانمهر )1353(، 
نویسنده  ایرانی نوشته شده و در 1401 از سوی نشر 
چشمه راهی بازار کتاب ایران شد. داستان، از 
کودکی پسری آغاز می شود که عاشق دختری به نام 
فرشته می شود. دیری نمی گذرد که فرشته به همراه 
خانواده خود، از ایران به آمریکا مهاجرت می کنند و 
آن ها با وجود سختی ها، سعی می کنند ارتباط خود 
را از طریق نامه نویسی حفظ کنند. پس از مدتی، 
دیگر از فرشته خبری نمی شود. راوی داستان، 
پسری که نامش تا انتها مشخص نمی شود، خوابی 
عجیب می بیند: او فرشته را می بیند که خودش را 
از پلی آهنی، به درون آب پرتاب می کند. چندی 
بعد، در آموزشگاه زبان با سارا آشنا می شود که بعدا 
مشخص می شود، نام شناسنامه ای او هم »فرشته« 
است و راوی به این حس می رسد که واقعا عاشقش 
شده است و می خواهد تا پایان عمر با او زندگی کند. 
اما، او متوجه می شود که فرشته به یک بیماری ارثی 
نادر مبتلا است و معلوم نیست تا چه زمانی بتواند 
زندگی کند. نقل مکان خانواده راوی از مشهد به 
انزلی، فاصله  بین دو دلباخته را بیشتر می کند. تا 
اینکه، عشق به عنوان نیرویی جادویی وارد عمل 
می شود... ایرانمهر در نوولای برف تابستانی، از 
عنصرهای رئالیسم جادویی به شیوه ای متفاوت 
بهره می برد. نکته  حائز اهمیت در کار ایرانمهر این 
است که نوولای او رابطه  سیاست و جامعه را مورد 
کندوکاو قرار نمی دهد. »عشق« عنصری است که 
نویسنده از آن برای شکست قواعد واقع گرایی 
کید روی جامعه،  استفاده می کند؛ او بیش از تا
روی فرد تمرکز دارد. عشق، جادوی تاثیرگذار 
دنیای ایرانمهر است. زیباترین قسمت داستان، 
»هفت ثانیه سکوت عشق« است. یکی از بهترین 
که مرز بین دو عنصر واقعیت و  نمونه های آن 
خیال را در این جهان داستانی می شکند، وقتی 
که شبی، راوی در انزلی چشم های خود  است 
را می بندد و به فرشته فکر می کند. فرشته نیز در 
بیمارستان، حضور او را احساس می کند. جالب 
است که لمس نامرئی عشق که بُعد فضا و زمان را 
می شکند، بیماری لاعلاج فرشته را درمان می کند. 
ایرانمهر به گونه ای متفاوت، از عنصر تخیل و 
واقعیت استفاده می کند. تخیل مسلط بر جهان 
داستانی او، بیشتر به عشق و باورهای جامعه 
می پردازد. »برف تابستانی و هفت ثانیه سکوت 
عشق«، همان باور عامه  مردم را بازتاب می دهد 
که گاهی، عشق همه  قواعد را می شکند و بیماری 
را شفا می دهد. البته، جدایی دو دلداده نیز بُعد 
واقع گرایی زندگی را به خواننده نشان می دهد. در 
آثار نویسنده هایی مثل مارکز، مولر و ایزابل آلنده، 
نخبه های جامعه در مقابل جامعه قرار می گیرند. 
در شاهکارهای رئالیسم جادویی جهان، گذاری از 
سنت به مدرنیته اتفاق می افتد. در برف تابستانی 
و هفت ثانیه سکوت عشق، بیماری فرشته باعث 
می شود که دو خانواده به نوجوان های خود در آن 
دوره و زمانه، اجازه  تجربه  عشق را بدهند. در اینجا 
، »بیماری فرشته« باعث می شود تا شخصیت  نیز
اصلی، پا از سنت های قدیمی بیرون بگذارد و زودتر 
از بقیه هم سن و سال هایش عشق را تجربه کند. 
ایرانمهر با بهره گیری از شرایطی خاص برای یک 
شخصیت، گذار از سنت به مدرنیته را به تصویر 
می کشد که نه برای یک جامعه، بلکه فقط برای دو 
، نوعی »تنهایی«  شخصیت رخ می دهد. این گذار
برای شخصیت ها ایجاد می کند که حاصل انفعال 
سیاسی یا امر تاریخی نیست؛ این تنهایی به خاطر 
همان تجربه  عشق خاص و جادویی است. پناه 
بردن از دنیای واقعی به خیال ها و اوهام، بدعتی 
است که ایرانمهر به کار می گیرد تا تنهایی شخصیت-
های اصلی و خواننده  اثر خود را با آن پر کند. » 
درون مایه  »تنهایی« در نوولای برف تابستانی 
و هفت ثانیه سکوت عشق، بار منفی ندارد، و 
حتی به پوچ انگاری غالب آثار رئالیسم جادویی 
نیز ختم نمی شود. در رئالیسم جادویی، تنهایی، 
، فقدان آزادی، مقدر بودن سرنوشت  مرگ، اجبار
در دنیای واقعیت و خیال، باعث می شود نویسنده 
و خواننده افق تاریکی از زمین و آسمان در ذهن 
خود تصویر کند که از تعامل و کنش انسان در برابر 
واقعیت و تخیل بیرون از او نتیجه  خاصی نمی توان 
ایجاد کرد، اما رئالیسم جادویی ایرانمهر در برف 
تابستانی و هفت ثانیه سکوت عشق، باعث بلوغ 
فکری شخصیت ها، شفای جسمانی و درک عمیق تر 
جهان و زندگی می شود. جهانِ 
داستانی این نویسنده  ایرانی، 
روشن و پرامید است. هرچند 
که شخصیت های اصلی تا پایان 
با یکدیگر نمی مانند، اما تجربه  
عشق همانند طلسمی جادویی، 
واقعیت های  از  ژرف تری  درک 

زندگی به آنها می دهد. 

ه نگــــــــا
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، این نقد همواره به  نقد ادبی در ادوار مختلف تا حد قابل ملاحظه ای خود را از زبان شناسی بی نیاز دانسته است. البته در ابعاد گسترده تر
فضای دانشگاهی وارد بوده که سرفصل های درسی )و لاجرم اساتید( از جریان های ادبی معاصر غافل مانده اند و... سید شهاب الدین 
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کاربردشناسی زبان و علم تجزیه و تحلیل کلام را در بافتی اجتماعی به دانشجویان آموخت...«
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